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به نظر شما جوایز ادبی چقدر در ادبیات ایران جریان ساز بوده اند؟ 

نوشـتن و بهتـر   توانند به اعتلاي ادبیات کمک کنند، یا انگیزهجدا از شعارهاي مردم پسند، این جوایز می
، شود هیچ اعتقادي نـدارم هاي ادبی که داده میمن به جایزه... نوشتن باشند، یا اثر را صاحب صدا کنند و

ها بـیش از  بگیران آن نیستم و بر این باورم که این جایزهها و جایزهدر نتیجه مطلقاً پیگیر نتایج این جایزه
 ـ    ل جریانآن که جریان ساز باشند، از د نشـینان ادبیـات شـکل    داران و حاشـیه هـا و روابـط فـرا ادبـی ادب

.گیرندمی

داد امـا متأسـفانه از   ادبیات را امیـد مـی  اي در حوزهانداز تازهها چشمگیري این جریانهر چند ابتدا، شکل
هاي دولتی چنان سنگ بناي این مسئله را کج نهادند کـه  هاي مستقل و چه جریانهمان آغاز چه جریان

هاي ادبی حضور یک جریان سالم و جدي به یک الزام ادبی تبدیل شـده،  امروز دیگر براي سلامت جایزه
گیرد ناخودآگاه از طـرف  یجاد کرده که حتی وقتی اثري به حق هم جایزه میو چنان بار منفی در اذهان ا

بگیـران،  خود جایزهها به وسیلهاین جایزهشود چون مسائل پشت پردهرو میاي با واکنش سلبی روبهعده
ه را بـاب کـرد  "جـایزه بگیـر  "ها چنان لو رفته که متأسفانه اصطلاحی به اسـم  داوران و بانیان این جایزه

.است

منظورتان این است که بانیان جوایز ادبی در پی مطرح کردن خودشان بودند؟ 

که کسی به دنبال مطرح کردن مؤسسه و جریان ادبی و فکري مـورد اعتقـاد خـودش باشـد چنـدان      این
چـون  . شـود نزدیـک بـود   ربط نیست، ولی باید دقیق بود و سالم عمل کرد و حداقل به آنچه ادعا مـی بی

خصوصاً که به قولی در . چیز را از دید دیگران مخفی نگه داشتست که براي همیشه بشود همهممکن نی
اي که داوران آن کنیم، چطور ممکن است به جایزهاي زندگی میهاي شیشهما در حمامعصر حاضر همه

م در حـوزه مورد داوري را ندارند مطمئن بود، فرض کنیم فلان آقا یا فـلان خـان  صلاحیت لازم در حوزه
نقد ادبی دارد؟ یـا  آدم صاحب نام و قابلی باشد، آیا صلاحیت لازم را در حوزه... سازي وخطاطی، مجمسه

اي کند که با فلان ترفند جایزه را گرفتم یا ناشـر و نویسـنده  وقتی خود جایزه گیرنده با صراحت اعلام می
هـاي هنـري و   ت ناشر یـا نویسـنده از جریـان   حمای(گیرد ها قرار میبه عنوان حامی پشت سر این جریان

قید و شرط باشـد، نـه   فرهنگی نه تنها اشکالی ندارد بلکه بسیار هم پسندیده است، مشروط به این که بی
جـایزه  ) کنـد این که ناشري حمایت مالی خودش را منوط کند به کتاب خاصی که خودش پیشـنهاد مـی  

شوند که با پـول کلانـی کـه دریافـت     ه شرکت تبلیغاتی میآن تبدیل بهاي برگزار کنندهادبی و مؤسسه
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هاي گرفته شده را بـه دقـت   اینجاست که اگر جایزه. کنندمید کنند کالاي تبلیغاتی خاصی را پیشنها می
xمثلاً امسال آقا یـا خـانم   . کنیممورد بررسی قرار دهیم گاه حتی خط روابط پایاپاي را به راحتی پیدا می

به خـانم یـا   yجایزه گرفته سال بعد عکس قضیه اتفاق افتاده یعنی خانم یا آقاي yیا خانم داور بوده آقا 
بگیـران هـر دو از افـراد    اي، و داوران و جایزهجایزه تقدیم کرده یا در جایی کلاسی بوده و جایزهxآقاي 

یا جریان ادبـی دیگـري   اتفاق هم افتاده که به فردي براي قراردادن او در مقابل فرد. اندهمین حلقه بوده
اند، همین طور که گاه صاحب نامی براي سوزاندن دل کسی یا لجبازي با همتایی شـتابزده بـه   جایزه داده

.تعریف کتبی یا شفاهی از اثر فرد دیگري پرداخته است

هاي اول که بگذریم حالا چی؟ از سال

اي مشخص اشکال فعلی در این است که عدهاندرکاران ادبیات استفاده کنند،اند از دستحداقل یاد گرفته
دهنـد،  کنند، طـرح و برنامـه مـی   کنند، سخنرانی میها چه دولتی و چه مستقل داوري میجریاندر همه

مرتضی علی همه جا هسـتند و  ها چون گربهآناي که همگی اهلیت لازم را ندارند، بلکه تعدادي از عده
کنند که در نتیجه این شبهه را در ذهن دیگران ایجاد می. آیندن میاز هر پشت بامی چهار دست و پا پایی

آثار مورد بررسی را دارنـد و ناخودآگـاه خواننـدگان را یـاد شـکار      ها چه وقت فرصت مطالعهاصلاً این آدم
.کردنداندازند که همیشه به شکار تعیین شده و گاه بسته شده شلیک میرفتن پادشاهان می

ها جایزه نگرفته است؟ اثر جدي در این سالشما معتقدید هیچ

اولاً که گاه تشخص بعضـی آثـار خـود بـه خـود هـر داور و جریـانی را مجـاب         . اصلاً چنین نظري ندارم
چون به هـر طریـق گـاه    . هاست نه تمامیت آنکرده، دیگر این که انتقاد من به وجه غالب این جریانمی

.من اتفاق را هم فراموش نکنیمدر ض. انداي جایزه گرفتهآثار شایسته

اي هم هست؟کنید پسند ادبی گاه سلیقهفکر نمی

هاي ادبی تفاوت دارد، طبیعی است اگر خود من هـم برگـزار کننـده یـا     مسلم است که تا حد زیادي ذائقه
متوجـه هـم هسـتم کـه     . کنمتر باشد توجه بیشتري میداور باشم به اثري که به دیدگاه ادبی من نزدیک

ایـن کـه   (فرستند براي داوري کنند و میمولاً یک عده از بین کارهاي رسیده چند کتاب را انتخاب میمع
و یا آثار رسیده بـه بنیـاد داوري   ) دیگري استآن داوران ابتدایی تا چه حد به ادبیات اشراف دارند مسئله

اي را هـاي جـایزه  ارشان به بنیاداي یا حال و حوصله ارسال آثگیرند حال آن که عدهمورد ارزیابی قرار می
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ایـن مسـائل جـاي تعجـب     این مسائل درست، با توجه به همهندارند یا اعتقاد ندارند یا خبر ندارند، همه
نظیـري  گیرد؟ دلیلش آیا واقعاً بیاست که چطور یک کتاب خاص اغلب جوایز ادبی موجود در ایران را می

برد؟ اگر واقعاً اي خاص است که اثر را پیش مییا جریان و حلقهداوران؟اثر است یا چرخش خانه به خانه
درخشش اثر این اندازه چشمگیر است چرا داوران در این طرف درهاي بسته و در جمـع خواننـدگان ایـن    

.نشینندگویی نمیآثار به پاسخ

به طور خاص نظرتان راجع به داوران چیست؟

خود داوران هم این قـدر مسـئله  ود تا صلاحیت ادبیشان، و براي هاي اول بیشتر اتکا روي نام افراد بسال
هـایی از ایـن   هاي داوري شده پاسـخ هایشان در مورد انتخاب کتابالسویه بود که در مصاحبهداوري علی

یا شنیدم کار خوبی است، یـا  . خب، نظر من در اقلیت بود، من مخالف بودم ولی خب: شدقبیل شنیده می
منظور از نثر پاکیزه و آب کشیده نثري (اي داشت اکیزهنثر پ. صفحه از کتاب را خواندم خوشم آمد30من 

زنـد تـا   شخصیت هاي قصه حتی شخصیت لال قصه هم به زبان کتابت حرف میاست که راوي و همه
، دوسـت صـاحب نظـري کتـاب را     )طلب خط روایت را بدون مکثی کوتـاه بگیـرد و بـرود   خواننده راحت
ام کتاب صادقانه نوشته شده ست همسر خانم فلانی است شنیدهآقاي فلانی که دویا من از. پیشنهاد کرد

باید از این بزرگواران پرسـید آیـا بـراي لـذت     . و نویسنده در زندگی خصوصی اش هم همین رفتار را دارد
رویـد  بردن از آثار داستایفسکی، نیچه، بیدل دهلوي، ویرجینیا وولف، مهستی گنجوي و غیره هم اول می

ادبیـات اصـلاً وفـاداري بـه واقعیـت      کنید؟ و یا در حوزهشان کنکاش میو خصوصیدر زندگی خانوادگی
نقش مهمی تري دارد یا وفاداري به ادبیات؟

مافیایی خارج کرد و جـدا از ایـن کـه    ها را از حلقهها باید خاتمه داد و جایزهکنم به این نوع بازيفکر می
تواند خوب پـول خـرج   برگزاري جشن و مهمانی دارد، میفلان نویسنده خانم یا آقاي خوبی است، امکان 

کنـد، در خـارج از   کند، دوست یا شاگرد چه کسی بوده است، شب و روزش را با که، یا کسانی سپري می
کند یا داخل ایران، به اثرش نگاه کرد و این مناسبات را گذاشـت بـراي روابـط فـردي و     ایران زندگی می

بایـد  . اي ناشر و نویسـنده اثر جایزه داد نه به روابط خصوصی، قومی و قبیلهخانوادگی و به ذات نامتناهی 
.هاي محفلی، رفاقتی و حزبی خاتمه داددر حوزه داوري به جریان

نظرتان راجع به برخورد مطبوعات و نقدهاي ادبی چیست؟
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اي صـاحب نشـریه  وقتـی  . هاستروند جایزهرسد برخوردهاي مطبوعاتی در اغلب اوقات ادامهبه نظر می
گذارد و جلـد  اش میعکس کسی مثل نیما را به عنوان بنیانگذار شعر نو در قطع کوچک روي جلد نشریه

ایـن  . اي نوپا، در ذهن مخاطب چه چیزي نقش می بنددنویسندهکند از تصویر دلبرانهاش را پر مینشریه
وقتی قبل از چاپ اثري . روابط فرا ادبیحرکت یعنی توهین به شعور خواننده، یعنی مناسبات فردي، یعنی 

البتـه بـه عنـوان یـک کـار      . شود، نشان از چه چیزي داردچندین نقد همزمان در چندین نشریه چاپ می
نقـد و نشـریه مـورد    کتاب، نویسندهتجاري، کاري است درخشان و باید به شعور اقتصادي ناشر، نویسنده

ولی سؤال این است که آیا ایـن  . ی و تجاري موفق احسنت گفتنظر به عنوان استفاده از یک ترفند تبلیغ
تبلیغات باید اساس داوري قرار گیرد؟ یا وقتی شاهد هستیم که با یک تلفن ساده در چنـد دقیقـه نتیجـه    

ها اطمینان کرد؟ اي کاش اهالی ادبیاتمان روابـط شخصـی   توان به صحت داوريکند میداوري تغییر می
توان دست یا پاي هر کسی را بوسـید یـا   بات ادبی جدا کنند، در مناسبات فردي میو فردیشان را از مناس

نبوسید، به احترام کسی کلاه از سر برداشت یا بر سرش کلاه گذاشت اما در فضاي ادبیات دسـت کسـی   
کند که دست ادبیات را بوسیده باشد و به احتـرام کسـی مـی تـوان کـلاه از سـر       ارزش بوسیدن پیدا می

وار قضـاوت کـرد، هنـوز    نباید زود هیجـان زده شـد و شـیفته   . که کلاه ادبیات را بر نداشته باشدبرداشت 
اند فراموشـمان نشـده، یـا    ها نوشتهاي که برخی از بزرگانمان بر بعضی کتابهاي مبسوط مشتاقانهمقدمه
پـس بنشـینیم و   . تهاي ادبی دادندمان از یاد نرفتـه اس ـ هایشان از حضور نابغههایی که در نوشتهبشارت

هاي خاص نویسنده شان ها بازتاب حس و حال لحظهصبر پیشه گیریم، و به یاد داشته باشیم این بشارت
.هستند، نه حقیقت ادبی

اي و تکراري هاي کشدار، بی خاصیت، کلیشهافتد و یادآور زنگاتفاق دیگري که در فضاي مطبوعات می
مـوارد اسـتثنا و آموزگـاران    (بر همین خط و نشان است کـه بـود  هایی که از قدیم تا امروززنگ. انشاست

هـاي  ، ساعاتی کشدار و باري به هر جهت که با موضـوع )خلاق و باهوش درس انشاء حسابشان جداست
آموزگـاري صـاحب ذوق بـود    اي علم بهتر است یا ثروت، فواید گاو و گوساله و یا در نهایـت اگـر   کلیشه

ي و در نهایت راه حل عمومی باسوادان خانواده، معلم دلسوز یا عالم محله شعري از دیوان شیخ اجل سعد
اي نوشـته شـده کـه بتـوان آن را بـا      آموز بخت برگشته، حفظ مقدمهبه عنوان کلید حل معما براي دانش

هاي متعدد از بزرگـان  اي با نقل قوللولایی به موضوع انشاء وصل کرد، و حالا در بعضی نشریات مقدمه
ت ایران و جهان جهت مرعوب کردن خواننده و مقبولیت بخشیدن به اثر و نقد نوشته شده بـر آن بـا   ادبیا

، "فوکـو "بنـا بـه نظـر    "امبرتو اکو"فرماید، به قول می"شمس قیس رازي"مصداق هایی از این دست 
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هـا  مصـداق و شرح کشافی از ایـن  ... اي چونصاحب آوازه و خالق آثار بر جستهنویسنده"داستایفسکی"
به هر طریق هر کسـی  . شود تا این افاضات مرعوب کننده نسبت داده شوند به اثر تعیین شدهمحملی می
ها یا صدها دفتر شعر یا قصه عاشقانه نثار خاك پاي دوسـت، معشـوق و محبـوبش کنـد امـا      حق دارد ده

.ادبیات خرج کندکسی حق ندارد از کیسه

نظر ادبی چرا همیشه سکوت کردید؟ یک صاحبزاده خود شما به عنوانخانم حاجی

. کاري، از ترس انگ خوردنمحافظه

، این کتـاب کـی منتشـر    "ادبیاتپشت پرده"گویا کتابی در دست دارید تحت عنوان 
شود؟می

.فعلاً قصد چاپش را ندارم، شاید دیگران چاپش کنند

نشر اختصاص داده اید، چـه  را به پشت پرده"بایا"ي از زمانی اعلام کردید شماره ا
شد؟

آوري کردم اما وزیر وقـت ارشـاد و   نشر، زحمت زیادي کشیدم، مستندات فراوانی جمعدر مورد پشت پرده
شـان تمـام   وزارتمدیرانش این قدر براي مصاحبه و پاسخ سؤال بردند و آوردندم که زمان گذشت و دوره

.داردشد و امروز دیگر چاپ آن شماره محلی از اعراب ن


